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گنج‌حضور،‌بخش‌اول996خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

ای‌خُنُک‌جانی‌که‌عیبِ‌خویش‌دید
هرکه‌عیبی‌گفت،‌آن‌بر‌خود‌خرید

۳۰۳4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

،‌بگوید‌بله‌خوشا‌به‌حال‌کسی‌که‌عیب‌و‌همانیدگی‌خودش‌را‌ببیند‌و‌اگر‌کسی‌بگوید‌فلان‌عیب‌را‌داری
.دارم‌و‌با‌پندار‌کمالش‌نگوید‌که‌آن‌عیب‌را‌ندارم

«بیت‌هندسی»
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ما‌ایجاد‌اگر‌شما‌می‌خواهید‌همانیدگی‌هایتان‌را‌ببینید‌و‌متوجه‌شوید‌که‌چه‌مسائلی‌برای‌ش:‌1نکته‌
ویید‌نه‌من‌می‌کنند،‌وقتی‌کسی‌به‌شما‌می‌گوید‌که‌حسود‌و‌مغرور‌هستید‌و‌ناموس‌و‌من‌ذهنی‌دارید،‌نگ

.ه‌باشیداین‌گونه‌نیستم‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌کنید‌تا‌عیب‌خود‌را‌ببینید‌زیرا‌نمی‌شود‌عیب‌نداشت

د‌پس‌حال‌که‌مانده‌ای.‌اگر‌شما‌همانیده‌نمی‌شدید‌اصلاً‌باقی‌نمی‌ماندید،‌می‌مردید‌و‌می‌رفتید:‌۲نکته‌
ند‌که‌حتماً‌من‌ذهنی‌درست‌کرده‌اید‌و‌تعداد‌زیادی‌همانیدگی‌و‌درد‌دارید؛‌این‌ها‌عیب‌و‌نقص‌شما‌هست

.اگر‌آن‌ها‌را‌بشناسید‌درصدد‌رفع‌آن‌ها‌برمی‌آیید
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هرکه‌نقصِ‌خویش‌را‌دید‌و‌شناخت
اندر‌اِستِکمالِ‌خود‌دو‌اسبه‌تاخت

۳۲1۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
به‌کمال‌رسانیدن؛‌کمال‌خواهی:‌اِستِکمال-
کنایه‌از‌شتاب‌‌کردن‌و‌به‌شتاب‌رفتن:‌دواسبه‌تاختن-

ل‌کردن‌هر‌کسی‌که‌نقص،‌همانیدگی‌ها‌و‌دردهای‌خودش‌را‌ببیند‌و‌بشناسد،‌با‌شتاب‌شروع‌به‌تکمی
.خودش‌می‌کند‌یعنی‌دردها‌و‌همانیدگی‌هایش‌را‌شناسایی‌کرده‌و‌می‌اندازد

«بیت‌هندسی»

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا1594قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



زآن‌نمی‌پَرّد‌به‌سویِ‌ذوالْجَلال
کاو‌گُمانی‌می‌بَرَد‌خود‌را‌کمال

۳۲1۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌‌-

مال،‌کسی‌که‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزش‌می‌آورد،‌برحسب‌آن‌ها‌می‌بیند‌و‌من‌ذهنی‌دارد‌حتماً‌پندار‌ک
.تناموس‌و‌درد‌هم‌دارد‌و‌به‌همین‌علت‌به‌سوی‌خداوند‌ذوالْجَلال‌نمی‌پرد،‌زیرا‌فکر‌می‌کند‌کامل‌اس

«بیت‌هندسی»

ه‌ما‌کوچک‌و‌شما‌ببینید‌آیا‌خودتان‌را‌کامل‌می‌بینید؟‌این‌تعارفات‌مردم‌عادی‌را‌کنار‌بگذارید‌ک:‌نکته
رست‌نگاه‌من‌ذهنی‌شماست‌که‌در‌مقابل‌خدا‌ایستاده‌و‌حرف‌می‌زند،‌پس‌د.‌حقیر‌هستیم؛‌خیر،‌نیستید

.کنید‌و‌حرف‌بزنید
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علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
ذودَلالنیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌

۳۲14مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال-

مل‌است‌و‌ای‌من‌ذهنیِ‌عشوه‌گر،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌پندار‌کمال‌و‌یک‌هویت‌بدلی‌که‌تصور‌می‌کند‌کا
.همه‌چیز‌را‌می‌داند،‌در‌جان‌تو‌وجود‌ندارد

«بیت‌هندسی»
حرف‌را‌اگر‌شما‌می‌گویید‌که‌من‌پندار‌کمال‌ندارم،‌در‌حقیقت‌این‌پندار‌کمالِ‌شماست‌که‌این:‌1نکته‌

ودتان‌را‌بنابراین‌باید‌پندار‌کمال،‌درد‌و‌همانیدگی‌های‌خ.‌می‌زند،‌نمی‌شود‌پندار‌کمال‌نداشته‌باشید
.ببینید
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همان‌موقع‌از‌وقتی‌که‌اولین‌چیز‌به‌صورت‌یک‌فکر‌به‌مرکز‌ما‌آمد‌تبدیل‌به‌یک‌جسم‌شدیم‌و‌از:‌۲نکته‌
آن‌درحقیقت‌چون‌از‌جنس.‌به‌سوی‌جهان‌کشیده‌می‌شویم‌و‌از‌جهان‌شیر،‌عشق‌و‌زندگی‌می‌خواهیم

.چیزها‌شدیم،‌داریم‌به‌سوی‌آن‌ها‌می‌رویم

ما‌به‌این‌علت‌من‌ذهنی‌داریم‌زیرا‌هر‌لحظه‌یک‌چیزی‌را‌از‌ذهنمان‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌و‌:‌۳نکته‌
.اگر‌این‌کار‌را‌نکنیم‌من‌ذهنی‌از‌بین‌می‌رود.‌برحسب‌آن‌ها‌می‌بینیم
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م‌و‌آن‌در‌ما‌فکر‌بعد‌از‌فکر‌به‌این‌علت‌به‌وجود‌می‌آید‌که‌ما‌برحسب‌یک‌همانیدگی‌می‌بینی:‌4نکته‌
د‌روی‌این‌اصلاً‌ما‌فکر‌می‌کنیم‌دائماً‌بای.‌نیرویی‌دارد‌که‌به‌سوی‌یک‌همانیدگی‌دیگر‌کشیده‌می‌شود

ما‌مراقبه‌کنید‌و‌به‌ش.‌خیر،‌بقای‌ما‌به‌هم‌نمی‌ریزد.‌همانیدگی‌ها‌بنشینیم‌و‌بلند‌شویم‌تا‌بقا‌داشته‌باشیم
باید‌من‌را‌خودتان‌القا‌کنید‌که‌هیچ‌خطری‌من‌را‌تهدید‌نمی‌کند،‌من‌از‌گرسنگی‌نمی‌میرم‌پس‌فکرها‌ن
.یین‌بیاورممغلوب‌کنند،‌من‌نباید‌در‌تندتند‌فکر‌کردن‌و‌شتاب‌کردن‌خودم‌را‌گم‌کنم‌و‌هشیاری‌ام‌را‌پا

اشد،‌نمی‌دانم،‌ممکن‌است‌درست‌ب»شما‌ممکن‌است‌درس‌های‌مولانا‌را‌بشنوید‌ولی‌بگویید‌:‌5نکته‌
کسته‌و‌زیرا‌دانش‌ذهنی‌شما‌به‌وسیلۀ‌پندار‌کمال‌من‌ذهنی‌تان‌اجازه‌نمی‌دهد‌که‌ش«‌.ممکن‌است‌نباشد

شما‌دوست‌دارید‌دید‌و‌عقل‌من‌ذهنی‌را‌نگه‌دارید‌و‌روش‌های‌آن‌را‌ادامه‌بدهید؛‌بنابراین.‌خَم‌شوید
.حتی‌اگر‌مولانا‌بخوانید‌ولی‌به‌روش‌من‌ذهنی‌تان‌کار‌کنید،‌دراین‌صورت‌موفق‌نمی‌شوید
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چون‌شکسته‌‌دل‌شدی‌از‌حالِ‌خویش‌
جابِرِ‌اشکستگان‌دیدی‌به‌پیش

16۸5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
شکسته‌بند:‌جابِر-

ند‌همین‌که‌شکسته‌دل‌شدی‌یعنی‌عمیقاً‌درک‌کردی‌که‌عاجز‌هستی‌و‌عقلِ‌من‌ذهنی‌ات‌کار‌نمی‌ک
و‌زندگی‌بنابراین‌آن‌عقل‌را‌بی‌اهمیت‌کردی‌و‌زیرپا‌گذاشتی،‌فضا‌را‌گشودی،‌من‌ذهنی‌را‌کوچک‌کردی
.را‌به‌مرکزت‌آوردی؛‌دراین‌صورت‌شکسته‌بند‌شکستگان‌یعنی‌خداوند‌را‌جلوی‌رویت‌دیدی

گر‌کسی‌بگوید‌نشده؛‌ولی‌اشکسته‌دلبکنم،‌نمی‌توانممن‌عاجز‌هستم‌و‌کاری‌نمی‌گویداگر‌کسی‌:‌نکته
رساندم‌که‌هزار‌جور‌درد،‌گرفتاری‌و‌استرس‌دارم‌و‌ناامید‌این‌جاخودم‌را‌به‌من‌ذهنی‌اممن‌با‌عقل‌

.می‌شودشکسته‌دلعاجز‌و‌دراین‌صورتهستم‌
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عاقبت‌را‌دید‌و‌او‌اِشکسته‌شد
از‌شکسته‌بند‌در‌دَم‌بسته‌شد

16۸6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اقبت‌را‌دید‌وقتی‌که‌انسان‌با‌فضاگشایی‌یک‌لحظه‌به‌زندگی‌وصل‌شد‌و‌حس‌کرد‌که‌از‌جنس‌اوست،‌ع
ز‌اول‌از‌و‌شکسته‌شد‌یعنی‌متوجه‌شد‌من‌ذهنی‌موقتی‌است‌و‌عاقبت‌باید‌از‌جنس‌زندگی‌شود‌که‌ا
.که‌کردجنس‌او‌بوده،‌بنابراین‌شکسته‌بند‌یعنی‌خداوند‌او‌را‌تماماً‌از‌همانیدگی‌ها‌بیرون‌آورد‌و‌یک‌ت
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زآن‌که‌جنّت‌از‌مَکارِه‌رُسته‌است
استاِشکستهرحمْ‌قسم‌عاجزی‌

1۸5۷مولوی،‌مثنوی،‌دفترچهارم،‌بیت‌-

.سختی،‌ناخوشی‌و‌هرآن‌چه‌برای‌آدمی‌ناخوش‌و‌ناگوار‌آید:‌مَکارِه-

ت‌و‌زیرا‌بهشت‌که‌همان‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌از‌دل‌ناخوشی‌ها،‌بی‌مرادی‌ها‌و‌سختی‌ها‌ایجاد‌شده‌اس
‌بیند‌و‌رحم‌و‌لطف‌خداوند‌و‌مردم‌سهم‌کسی‌می‌شود‌که‌عاجز‌و‌شکسته‌است؛‌یعنی‌اشتباه‌خود‌را‌می

اقرار‌می‌کند‌که‌عیب‌دارد،‌من‌ذهنی‌اش‌را‌کوچک‌می‌کند‌و‌خَم‌می‌شود‌و‌اجازه‌می‌دهد‌آبروی‌مصنوعی
.من‌ذهنی‌اش‌بریزد
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رقی‌نمی‌کند‌شما‌می‌گویید‌من‌می‌خواهم‌عیبم‌را‌ببینم‌و‌به‌خاطر‌خودم‌به‌اشتباهاتم‌اقرار‌کنم،‌ف:‌نکته
ردن‌شکستن،‌خمَ‌شدن‌و‌کوچک‌ک.‌آیا‌انجام‌این‌کار‌سخت‌است؟‌بله.‌کجا‌و‌پیش‌چه‌کسی‌باشد

ا‌حفظ‌من‌ذهنی‌و‌این‌که‌نگذارید‌طغیان‌کند‌سخت‌است؛‌زیرا‌انسان‌می‌خواهد‌آبروی‌مصنوعی‌خودش‌ر
.اوستکند‌اما‌درحقیقت‌ریختن‌این‌آبرو‌به‌نفع‌
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چون‌شکسته‌می‌رهد،‌اِشکسته‌شو
رَواَمن‌در‌فقر‌است،‌اندر‌فقر‌

۲۷5۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ه‌شو؛‌یعنی‌اجازه‌،‌پس‌تو‌نیز‌شکستمی‌کندشکسته‌نجات‌پیدا‌[‌کشتیِدر‌داستان‌خضر‌و‌موسی‌]حالا‌که‌
ار‌کن‌و‌خدا‌اقرآن‌هارا‌ببین،‌به‌من‌ذهنی‌اتاشتباهات‌و‌عیب‌.‌بیاید‌و‌فضا‌را‌باز‌کنمرکزتچیزی‌به‌نده

الی‌خهمانیدگی‌هارا‌از‌مرکزتحس‌امنیت‌در‌فقر‌و‌در‌این‌است‌که‌.‌بیاور‌تا‌نجات‌یابیمرکزترا‌به‌
.کنی‌و‌برحسب‌چیزی‌نبینی
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ما‌عادت‌کرده‌ایم‌که‌چیزهای‌ذهنی‌حتی‌دروغ،‌ناموس‌و‌درد‌را‌به‌مرکزمان‌بکشیم‌اما‌خدا‌را‌:‌1نکته‌
نیم،‌پیشرفت‌ولی‌اگر‌او‌را‌به‌مرکز‌بیاوریم‌و‌اشتباهات‌من‌ذهنی‌و‌عیب‌خودمان‌را‌ببینیم‌و‌اقرار‌ک!‌نکِشیم

.می‌کنیم‌و‌شکسته‌می‌شویم

ودش‌آدم‌نمی‌تواند‌از‌بچۀ‌دَه‌ساله‌اش‌که‌بر‌سرش‌داد‌کشیده‌معذرت‌بخواهد،‌زیرا‌نمی‌تواند‌خ:‌۲نکته‌
این‌به‌من‌ذهنی‌هزاران‌دلیل‌دارد‌که‌آدم‌از‌بچه‌اش‌عذرخواهی‌نکند‌ولی‌بدانید‌که.‌را‌پیش‌او‌کوچک‌کند

.‌یر‌بار‌نرفتیدممکن‌است‌آن‌بچه‌تا‌هفتادسالگی‌یادش‌باشد‌که‌شما‌اشتباه‌کردید‌و‌ز.‌نفع‌شما‌نیست
.می‌شودولی‌اگر‌از‌او‌معذرت‌بخواهید‌و‌بغلش‌کنید،‌یادش‌می‌رود‌و‌این‌موضوع‌تمام‌
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من‌غلامِ‌آن‌مسِ‌همّت‌پَرَست
کاو‌به‌غیرِ‌کیمیا‌نآرَد‌شکست

49۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

واستِ‌من‌غلام‌و‌نوکرِ‌آن‌مس‌یعنی‌من‌ذهنی‌ای‌هستم‌که‌همت‌پرست‌و‌فقرپرست‌است‌یعنی‌همت‌و‌خ
یای‌عقل‌کل،‌خدا‌را‌می‌خواهد؛‌بنابراین‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌و‌خالی‌می‌کند‌و‌فقط‌در‌مقابل‌کیم

گی‌مسِ‌زندگی‌تعظیم‌می‌کند‌و‌شکسته‌می‌شود،‌یعنی‌زندگی‌را‌به‌مرکزش‌می‌آورد‌تا‌کیمیای‌زند
.همانیدگی‌هایش‌را‌تبدیل‌به‌طلای‌حضور‌کند
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،‌و‌یکی‌این‌که‌چیزی‌را‌به‌مرکزت‌می‌آوری‌که‌می‌شود‌خواست‌من‌ذهنی.‌داریم«‌خواست»دو‌جور‌:‌1نکته‌
.دیگر‌این‌که‌فضا‌را‌باز‌می‌کنی،‌مرکز‌خالی‌می‌گردد‌که‌می‌شود‌خواست‌خدا

ده‌و‌داریم،‌یکی‌این‌که‌حِرص‌و‌شهوت‌سبب‌می‌شود‌با‌یک‌چیزی‌همانیده‌ش«‌شکست»دو‌جور‌:‌۲نکته‌
ک‌جسم‌به‌سوی‌آن‌کشیده‌شویم‌که‌دراین‌صورت‌به‌عنوان‌اَلَست‌و‌امتداد‌خدا‌شکست‌می‌خوریم‌و‌به‌ی

.متعظیم‌می‌کنیم،‌و‌دیگر‌این‌که‌فضاگشایی‌می‌کنیم‌و‌در‌مقابل‌زندگی‌شکسته‌می‌شوی

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا1594قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



دستِ‌اشکسته‌برآور‌در‌دعا
سویِ‌اِشکسته‌پَرَد‌فضلِ‌خدا

49۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ه‌سوی‌دست‌و‌تمام‌اسباب‌‌من‌ذهنی‌را‌بشکن‌و‌دعا‌کن؛‌زیرا‌فضل،‌دانش،‌بخشش،‌کمک‌و‌رحمت‌خدا‌ب
ه‌با‌ذهن‌شکستگان‌می‌رود،‌کسانی‌که‌حقیقتاً‌قبول‌کرده‌اند‌عقل‌من‌ذهنی‌کار‌نمی‌کند‌و‌چیزهایی‌ک
.می‌دانند‌بیهوده‌و‌بی‌معنی‌است،‌نباید‌برحسب‌آن‌ها‌بلند‌شوند‌و‌کبر‌و‌غرور‌داشته‌باشند
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گر‌رهایی‌بایدت‌زین‌چاهِ‌تنگ
ای‌برادر‌رَو‌بر‌آذر‌بی‌درنگ

494مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
آتش:‌آذر-

در‌دلِ‌ای‌برادر،‌اگر‌می‌خواهی‌از‌این‌چاه‌تنگ‌من‌ذهنی‌رها‌شوی،‌فوراً،‌بی‌درنگ‌و‌بدون‌این‌که‌صبر‌کنی
چه‌جاهایی‌تمرین‌کن‌تا‌بفهمی.‌]درد‌هشیارانه‌که‌ناموس‌را‌کوچک‌می‌کند‌و‌پندار‌کمال‌را‌می‌شکند‌برو

.[باید‌خودت‌را‌بشکنی؛‌زیرا‌وقتی‌می‌شکنی‌عیب‌خودت‌را‌می‌بینی
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ران‌یاد‌هر‌تجربه‌ای،‌تجربۀ‌یادگیری‌برای‌شخص‌ما‌و‌دیدن‌عیبمان‌است،‌ما‌کاری‌نداریم‌دیگ:‌نکته
ودمان‌را‌زندگی‌این‌اتفاقات‌را‌پیش‌‌می‌آورد‌تا‌ما‌لحظه‌به‌لحظه‌چیزی‌یاد‌بگیریم‌و‌خ.‌می‌گیرند‌یا‌نه

.درست‌کنیم‌و‌عمدتاً‌یک‌نقص‌و‌همانیدگی‌را‌بشناسیم‌و‌از‌مرکزمان‌بیرون‌کنیم

خویش‌مجرِم‌دان‌و‌مجرِم‌گو،‌مترس
تا‌ندزدد‌از‌تو‌آن‌اُستاد،‌درس

1۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
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بلاها‌ای‌انسان،‌اکنون‌که‌متوجه‌شدی‌مرکزت‌را‌عدم‌نکرده‌ای،‌از‌موازنه‌خارج‌شده‌ای‌و‌بنابراین‌تمام
زم‌را‌خودت‌سر‌خودت‌آورده‌ای،‌خود‌را‌مجرم‌بدان‌و‌بگو‌من‌مقصر‌بودم‌که‌چیزهای‌بی‌شماری‌را‌به‌مرک

اعتراف‌کن‌که‌هیچ‌وقت‌با‌فضاگشایی‌از‌خداوند‌عذرخواهی‌.‌آوردم‌و‌آن‌ها‌برایم‌درد‌ایجاد‌کردند
عنی‌نکرده‌ای‌و‌چیزهای‌آفل‌را‌به‌جای‌او‌در‌مرکز‌گذاشته‌ای‌و‌از‌این‌اعتراف‌اصلاً‌نترس،‌تا‌آن‌استاد‌ی

.خداوند‌درس‌را‌از‌تو‌ندزدد‌و‌تدبیر‌خود‌را‌به‌تو‌بدهد‌

یرد،‌هر‌کسی‌راجع‌به‌گذشته‌صحبت‌می‌کند،‌دارد‌جلوی‌پیشرفت‌و‌یادگیری‌خودش‌را‌می‌گ:‌1نکته‌
اید‌بگویی‌وضعیت‌تو‌در‌این‌لحظه‌همین‌است،‌حال‌چه‌کاری‌می‌توانی‌بکنی؟‌ب.‌گذشته‌تمام‌شده‌است

سئولیت‌ملامت‌نمی‌روم‌و‌مٔ  پدر‌و‌مادر‌یا‌هر‌کسی‌که‌من‌را‌انباشته‌و‌پر‌از‌همانیدگی‌کرده،‌من‌به‌دنده
.‌‌اسایی‌می‌کنممن‌خلّاق‌هستم‌و‌خلّاقانه‌با‌خواندن‌و‌تکرار‌ابیات‌مولانا‌همانیدگی‌هایم‌را‌شن.‌قبول‌می‌کنم

.این‌ابیات‌دید‌من‌ذهنی‌را‌عوض‌می‌کنند،‌پس‌من‌روی‌هر‌بیتی‌مراقبه‌می‌کنم‌تا‌عوض‌شوم‌
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د‌حق‌با‌صد‌درص»:‌ما‌اصلاً‌خودمان‌را‌مجرم‌نمی‌دانیم،‌مثلاً‌با‌همسرمان‌دعوا‌می‌کنیم‌می‌گوییم:‌۲نکته‌
همی‌حال‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌من‌هم‌س«‌.من‌است،‌صد‌درصد‌من‌می‌دانم‌و‌او‌نمی‌داند‌و‌گناهکار‌است

ن‌بالا‌در‌این‌موضوع‌دارم؟‌من‌اوقات‌تلخی‌نکردم‌و‌فضاگشایی‌کردم؟‌من‌همانیدگی‌و‌درد‌ندارم؟‌درد‌م
.نیامد؟‌بی‌حوصلگی‌نکردم؟‌چرا‌کردم‌

ذکر‌آرَد‌فکر‌را‌در‌اِهتزاز‌
ذکر‌را‌خورشیدِ‌این‌افسرده‌ساز

14۷6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
جنبیدن‌و‌تکان‌خوردنِ‌چیزی‌در‌جایِ‌خود:‌اِهتزاز-
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‌ها‌همانیده‌ای‌و‌ذکر‌یعنی‌فضاگشایی‌و‌تکرار‌ابیات‌مولانا،‌فکرهای‌به‌هم‌پیوسته‌و‌پشت‌سرهم‌را‌که‌با‌آن
برحسب‌الگوهای‌شرطی‌شده‌مرتب‌تکرار‌می‌شوند،‌به‌جنبش‌و‌رقص‌درمی‌آورد‌و‌آن‌ها‌را‌از‌هم‌جدا

ابراین‌بیا‌ذکر‌بن.‌می‌کند؛‌درنتیجه‌می‌توانی‌آن‌ها‌را‌ببینی‌و‌فکر‌خلاق‌را‌از‌فکر‌به‌درد‌نخور‌تشخیص‌دهی
.یردیعنی‌تکرار‌ابیات‌و‌فضاگشایی‌را‌خورشیدِ‌این‌من‌ذهنی‌افسرده‌ات‌کن‌تا‌زنده‌شود‌و‌جان‌بگ

«بیت‌هندسی»

دا‌بیاید‌من‌را‌درست‌ما‌باید‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم،‌نمی‌توانیم‌به‌صورتِ‌غیرفعال‌بنشینیم‌بگوییم‌خ:‌نکته
مان‌با‌هر‌بیتی‌ما‌باید‌ابیات‌مولانا‌را‌تکرار‌کنیم‌و‌به‌برنامۀ‌گنج‌حضور‌تماماً‌گوش‌بدهیم‌و‌روی‌خود.‌کند

ا‌در‌دیدِ‌ما‌نشان‌مراقبه‌کنیم،‌این‌قدر‌بخوانیم‌که‌بیت‌در‌ما‌زنده‌شود‌تا‌ببینیم‌این‌بیت‌چه‌اشتباهی‌ر
.می‌دهد
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اصلْ‌خود‌جذب‌است،‌لیک‌ای‌خواجه‌تاش
کار‌کن،‌موقوفِ‌آن‌جذبه‌مباش

14۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.دو‌غلام‌را‌گویند‌که‌یک‌صاحب‌دارند:‌خواجه‌تاش-

مدن‌ای‌انسانِ‌خواجه‌تاش‌که‌سَرورِ‌هردوی‌ما‌خداست،‌برای‌بیرون‌آ:[‌مولانا‌خطاب‌به‌انسان‌می‌گوید]
ن،‌اما‌تو‌فقط‌موقوف‌آن‌جذبه‌نباش‌و‌روی‌خودت‌کار‌ک.‌از‌ذهنت،‌اصل‌این‌است‌که‌خدا‌تو‌‌را‌جذب‌کند

یز‌کن،‌یعنی‌میل‌به‌زنده‌شدن‌داشته‌باش‌و‌فضاگشایی‌کن،‌حواست‌به‌خودت‌باشد‌و‌از‌قرین‌پره
.نبیت‌ها‌را‌تکرار‌کرده،‌روی‌خودت‌تمرکز‌و‌مراقبه‌کن‌و‌دید‌غلط‌خود‌با‌هشیاری‌جسمی‌را‌پیدا‌ک

«بیت‌هندسی»
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.‌ا‌بکنداین‌هم‌یک‌دید‌غلطی‌است‌که‌شما‌فکر‌می‌کنید‌یک‌کسی‌باید‌بیاید‌کاری‌برای‌شم:1نکته‌
اما‌.‌کنیدمردم‌موقعی‌به‌شما‌کمک‌می‌کنند‌که‌شما‌به‌خودتان‌کمک.‌هیچ‌کسی‌به‌کمک‌شما‌نخواهد‌آمد

.دیگران‌بیشتر‌از‌خودتان‌نمی‌توانند‌به‌شما‌کمک‌‌کنند

الت‌بنابراین‌افسردگی‌ح.‌خداوند‌دائماً‌در‌جنب‌‌و‌جوش‌و‌شادی‌است،‌ما‌هم‌از‌جنس‌او‌هستیم:‌۲نکته‌
.طبیعی‌ما‌نیست،‌افسردگی‌حالت‌من‌ذهنی‌است
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ا‌آن‌واکنش‌نشان‌دادن‌در‌برابر‌ناموس‌و‌پندار‌کمالِ‌من‌ذهنی‌نشان‌‌دهندۀ‌این‌است‌که‌شما‌ب:‌۳نکته‌
.ام‌دهدچیز‌همانیده‌شده‌اید‌و‌این‌شناسایی‌کار‌شماست‌و‌کسی‌نمی‌تواند‌این‌کار‌را‌برای‌شما‌انج

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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